
گروه فرهنــگ و هنر - قطعه 
»جویبار نور« عنوان یکی از تازه‌ترین 
تک آهنگ‌های منتشــر شده در بازار 
موســیقی با همراهی ارکستر مجلسی 
»آرته« است که بر اساس دونوازی تار 
و ارکستر زهی بر اساس قطعه »رقص 

سماع« با بازآفرینی مهدی شیروانی و 
هنرمندان دیگــر پیش روی مخاطبان 

قرار گرفته شد.
»جویبار نور« به آهنگســازی و 
تهیه‌کنندگــی مهدی شــیروانی و به 

همراهی »ارکستر زهی آرته« به انجام 
رســیده اســت. نوازندگان تار در این 
دونوازی، مهدی شــیروانی و هومن 
قنبری هســتند. نوازندگی گروه ویلن 
یــک و دو را محمدرضا بهرامی، فرناز 
دارویی، حمیدرضا ساعتچی و فرشاد 

شــیرانی، ســامان دلدار، علی‌علیزاده 
برعهده داشتند. بخش ویولا هم توسط 
ســهیل بهنام، فرشاد شیرانی و اشکان 
فخاری اجرا شــده است و همچنین 
نوازندگی سازهای ویلنسل و کنترباس 

را به ترتیب یاســمن کوزه‌گر و محمد 
علیزاده بر عهده داشتند. در بخش ضبط 
صدای ارکستر صدابردانی چون مجید 
شــجاع و مهدی کریمــی با اثر همراه 
بودنــد و همچنیــن تلاش‌های آرش 
قربانی در ضبط تار، ویرایش و میکس 

و مسترینگ کار که در اثر متجلی شده 
است.

هویــت بصــری و گرافیک اثر 
هم توســط ناصر نصیری و بر اساس 
پرتره‌ای از حمیدرضا شــیرمحمدی 

ساخته شده و عکاس پرتره نوازندگان 
نیز توســط مهســا قربانی انجام شده 
است، خوشنویســی عنوان اثر نیز به 
خطِ ســفیر و خطاطی اســتاد احمد 

آریامنش انجام گرفته است.
در توضیحات ایــن قطعه آمده 
است: »جویبار نور« بازآفرینی »رقص 
سماع« نوشته حسین علیزاده است که 
در ســال ۱۳۶۲ در مجموعه ســترگ 
»نی‌نوا« ســاخته و اجرا شــده است. 
اصل اثر را حسین علیزاده برای ارکستر 
زهی و همراهی ســاز نــی با فرمی از 
برگردان‌های تماتیک در مد نوا ساخته 
اســت و دور از ذهن نیست که همین 
زیرساخت فرم اثر، مفهوم رقص سماع 

را به جان خالقش انداخته است.
توســط  اثــر  بازآفرینــی  در 
مهــدی شــیروانی با درنظــر گرفتن 
زیرســاخت‌های فرمال و تماتیک، اثر 
برای دو نوازنده تار )مهدی شیروانی و 
هومن قنبری( آهنگسازی شده است. 
اگرچه در ساختار ترکیب‌بندیِ ارکستر 
زهی، تغییرات اندکی صورت گرفته اما 
ساز تار در قالب یک دونوازی موازی 
با ارکســتر مجالی برای خلق جدیدی 
از تم‌هارا در اختیار آهنگساز قرار داده 

است. 

استفاده از هارمونیک‌های طبیعی 
ســاز تار )در ابتدای اثر(، شــکل‌های 
مضراب‌گذاری و پرداخت پلی‌فونیک 
تارهــا به اثــر ویژگی‌هــای نوینی را 

بخشیده است.
انگاره‌هــای ریتمیک در خطوط 
همراهی با الهام از انگاره‌های موجود در 
دیگر موومان‌های »نی‌نوا« چون »نغمه« 
و »جامه‌دران«، پیوســتار اندیشه اثر را 
وحدت بخشیده. همچنین آهنگساز با 
استفاده از الگوهای ریتمیک در دیگر 
آثــار علیزاده، چــون قطعه‌ی ترکمن 
الهامات بینامتنــی حائز اهمیتی را در 
هویت‌بخشــی به »جویبار نور« داشته 
است. این خود یادآور این نکته است 
که چگونه متن‌ها از طریق دیگر متن‌ها 
دگرگون می‌شوند و به سنت موسیقایی 

معاصر خویش شکل می‌بخشد.
همچنین هویتِ سوژه اندیشنده 
منعکس شده در اثر به عنوان برساختی 
جدید از اندیشه‌های پیشین موسیقایی 
آن چیزی اســت کــه در این اثر مورد 
توجه آهنگســاز آن است؛ این کنش 
خود اگرچه ریشه در مسائل گسترده‌ی 
تاریخی- اجتماعی دارد اما آهنگساز، 
آن را بــه شــکل قابل تأملــی برای 

تجربه‌های نو باز گذاشته است.

هنری مختص بازدیدکنندگان نابینا یا کم گروه فرهنگ و هنر -نمایشــگاه 

بینا با امکان لمس، بو کشیدن و شنیدن 
تابلوهای نقاشی، در هلند افتتاح شد.

مــوزه مرکزی اوترخــت هلند 
در مــاه جاری یک نمایشــگاه هنری 
متفاوت به نام نقطه کور برگزار کرد که 
بازدیدکنندگان در آن ضمن دیدن آثار 
هنری می‌توانستند آنها را لمس کرده و 
یا حتی بو بکشــند. هدف از طراحی و 
افتتاح چنین نمایشگاهی، بهبود تجربه 
بازدیدکنندگان و هنردوستان نابینا یا کم 

بینا عنوان شده است.
متولیــان نمایشــگاه نقطه کور 
نســخه‌هایی از تابلوهای معروف تهیه 
کردند و عناصری را به آنها افزودند که 

قابل شنیدن یا بو کشیدن بودند. در این 
نمایشگاه بازدیدکنندگان برای اولین بار 
حتی اجازه داشــتند آثار هنری را لمس 

کنند.
تابلوی طبیعــت بی جان با میوه، 
آجیل و پنیر اثر ســال ۱۶۱۰ فلوریس 
وان دیــک، از نقاشــان عصر طلایی 
هلند، یکی از آثار این نمایشگاه است. 
فرید المنصوری که کم‌بیناست پس از 
لمس پنیر، خوشه‌های انگور و نانی که 
در بازآفرینــی این تابلو به کار رفته بود، 
در حالی که لبخند به لب داشت، گفت: 
اولیــن چیزی که توجهم را جلب کرد، 
بوی تابلو بود، واقعا می‌توانســتم بوی 

پنیر را احســاس کنم، حتی لمسش هم 
کردم. 

بــه گفته یاســپر اودینــک تن کیت 
)Jasper Udink ten Cate( هنرمند و 
یورون پرینس )Jeroen Prins( طراحی 
که پشــت راه‌اندازی نمایشــگاه نقطه کور 
بودند، ایده این نمایشگاه زمانی به ذهنشان 
رسید که یک بار همراه یک اثر هنری، غذایی 
هماهنگ ســرو کرده بودند و با این کار یک 
بازدیدکننده نابینا را حسابی تحت تاثیر قرار 
دادند. به گفته تن کیت، همه چیز از آنجا 

شروع شد. 
 )Steffie Maas( اســتفی مس
مدیر بخــش همه‌پذیری موزه اترخت 
کــه مســئولیت ایجاد فرصــت ها و 

امکانات یکســان بــرای توانخواهان 
جسمی یا ذهنی و اقلیت‌های جنسی، 
قومی و نژادی را برعهده دارد، می‌گوید 
نمایشــگاه نقطــه کور یــک تجربه 
فوق‌العــاده و منحصربه‌فــرد در هلند 
است، نمایشــگاهی که برای اولین بار 
علاوه بــر حس بینایی دیگر حواس را 

نیز درگیر می‌کند.
موزه مرکزی اوترخت که در سال 
۱۸۳۸ تاســیس شد، مهمترین موزه در 
شهر اوترخت هلند اســت. این موزه 
میزبان یک مجموعه بــزرگ و متنوع 
است که بخش عمده آن به آثار هنرمندان 

بومی تعلق دارد.

گروه فرهنگ و هنر -جشــنواره 
بین المللی عکس »فوتو ایموشــن« از 
مهــدی کاظمی بومه عــکاس ایرانی 

قدردانی کرد.
عکس »مجسمه« از مهدی کاظمی 
بومه در جشــنواره »فوتو ایموشــن« 
که در کشــور بوســنی و هرزگوین و 
در چهار بخــش آزاد رنگی، آزاد تک 
رنگ، گردشگری و احساسات برگزار 
شد، تقدیر انجمن عکاسیIAAP را 

دریافت کرد.
در این جشــنواره کــه زیر نظر 
فدراســیون بین المللی هنر عکاسی 
)فیاپ( و PSA برگزار شــد، آثاری 
از عکاســان عضــو کلــوپ عکس 
فوکوس )نمایندگــی فیاپ در ایران( 
در بخش‌های مختلف جشنواره شامل 
مهــدی کاظمی بومه، مرجان تقی پور 
فهندری، امیدرضا پورنبی، سید احسان 
مرتضوی، سید احمدرضا علوی پویا، 

عبــاس حاجی حســین کلانتر، علی 
ســامعی، هادی دهقان پــور، احمد 
ســامعی و میرعلی پرنــدک پذیرفته 

شدند.
فدراسیون بین‌المللی هنر عکاسی 
)فیــاپ( کــه به عنوان تنها مؤسســه 
بین‌المللی در زمینه عکاســی از طرف 
یونسکو به رسمیت شناخته شده است 
در ســال ۱۹۴۶ پایه‌گذاری شد و از آن 
ســال تاکنون واسطه‌ای برای برقراری 

ارتباط بین مؤسسات ملی عکاسی در 
کشورهای مختلف جهان بوده است.

این فدراســیون به عنوان عضو 
اجرایی با مؤسســات ملی عکاسی در 
سراســر جهان همکاری نزدیک دارد 
کــه تعداد آنها به بیش از ۹۰ مؤسســه 
ملی در ۵ قاره می‌رســد. فیاپ در هر 
کشــور تنها یک دفتر دارد که نماینده 
رســمی فیاپ در ایران »کلوپ عکس 

فوکوس« است.

گروه فرهنگ و هنر -اثر »فرشته‌ای در باد« به آهنگسازی و تنظیم دانیال 
شهرت، فعال موسیقی کلاسیک به کادر درمان تقدیم شد.

 دانیال شهرتی جدیدترین ساخته خود را با عنوان »فرشته‌ای در باد« برای 
همدلی با پزشکان و پرستارانی که این روزها جان برکف گرفته و در خدمت 

بیماران کرونایی هستند، تقدیم کرد.
این قطعه موسیقی کلاسیک به آهنگسازی، تنظیم و همچنین نوازندگی 
پیانوی دانیال شــهرتی است و آوا درویش تصویرسازی آن را به عهده داشته 

است.
»فرشــته ای در باد« را شــرکت فرهنگی-هنری »سرزمین مهر و ماه« در 

همکاری با این موزیسین تولید و منتشر کرده است.
از دانیال شهرتی ـ خواننده، آهنگساز و تنظیم کننده ـ پیشتر آلبوم هایی 
چون »پاییز بی تکرار«، »قو و دریا« و آهنگ‌هایی همچون »دوری و دلتنگی«، 
»بعد از تو« و موســیقی متن و تیتراژ مجموعه تلویزیونی »تلاطم« با صدای 

محمدرضا عیوضی منتشر شده است.

قطعه پیانو برای کادر درمان

9فرهنگ و هنر

گرفتــن  درنظــر  بــا  شــیروانی  مهــدی  توســط  اثــر  بازآفرینــی  در 
تــار  نوازنــده  دو  بــرای  اثــر  تماتیــک،  و  فرمــال  زیرســاخت‌های 
اســت. شــده  آهنگســازی  قنبــری(  هومــن  و  شــیروانی  )مهــدی 

 »جویبار نور« عنوان یکی از تازه‌ترین قطعات منتشر شده در فرآیند پخش محصولات موسیقایی است
 که تولیدکنندگانش آن را هدیه‌ای به حسین علیزاده آهنگساز و نوازنده موسیقی ایرانی توصیف کرده‌اند.

»جویبار نور« منتشر شد؛

 راه تجربه‌های نو باز است

برپایی یک نمایشگاه هنری ویژه افراد نابینا و کم‌بینا

قدردانی جشنواره »فوتو ایموشن« از عکاس ایرانی

شنبه 6 شهریور 1400، 19 محرم ١٤٤٣ ،28 آگوست 2021، شماره 3798، صفحه

گــروه فرهنگ و هنر - کتاب روزگار 
ســخت رمانی اثر نویسنده مشهور پرویی، 
ماریو بارگاس یوســا است. این داستان به 
مداخله‌ ایــالات متحده‌ آمریکا در گواتمالا 
و مشــکلات ســر راه دولت خاکوبو آربنز 
در سال‌های نیمه‌ قرن بیستم می‌پردازد. این 
کتاب را کــه به عنوان نقطه اوج دوباره آثار 
یوســا می‌دانند، با ترجمه مهدی سرائی از 

روی متن اسپانیایی است. 
درباره کتاب :

روزگار ســخت جدیدتریــن رمان 
ماریو بارگاس یوسا، نویسنده‌ پرویی، است. 
این کتاب در اکتبر ۲۰۱۹ به‌ زبان اســپانیایی 
منتشر شده اســت و ترجمه آن نیز از روی 
متن اســپانیایی انجام گرفته است. یوسا در 
این کتاب به مداخله‌ ایالات متحده‌ آمریکا در 
گواتمالا و مشکلات سر راه دولت خاکوبو 
آربنز در سال‌های نیمه‌ قرن بیستم می‌پردازد. 
او به عنوان رییس‌جمهوری باور داشــت با 
ترویج دموکراسی و سرمایه‌داری آمریکایی 
در کشــورش، می‎تواند گواتمالا را به مدلی 
برای پیشــرفت دیگر کشورهای آمریکای 
لاتیــن تبدیل کند. این رویای او به حقیقت 
نپیوســت و در این مســیر ایالات متحده 

نقشه‌های دیگری برای او داشت...
برخی منتقدان معتقدند که یوســا از 
ســال ۲۰۰۲ به این سو یعنی پس از انتشار 
رمان »سور بز«، در سراشیب عمر نویسندگی 
قــرار گرفته بود. اما او دوباره موفق شــد با 
نوشتن روزگار سخت به دوران اوج برگردد. 
در انتهای کتاب نیز مصاحبه‌ای از نویسنده با 
روزنامه‌ ال‌پاییس موجود است که در آن او از 
صفر تا صد شکل‌گیری این رمان و نگارش 

آن صحبت کرده است.
بخشی از کتاب :

دکتر بوررو لاماس بســیار کند، گویا 
باید بــه‌زور کلمــات را از دهانش بیرون 
می‌کشــیدی، گفت: »افرن، باید سؤالی رو 
بهم جواب بدی. ما با هم می‌رفتیم دبیرستان 
حضرت مریم و به‌رغم دیدگاه‌های مزخرف 
سیاسی‌ت، تو رو از بهترین دوستانم می‌دونم. 
امیدوارم به حرمت همین دوستی طولانی، 

بهم دروغ نگی. تو بودی که دخترمو باردار 
کردی؟«

دید که رنگ صورت دکتر افرن گارسیا 
آردیلس مثل گچ ســفید شد. پیش از پاسخ 
گفتن چند بار دهان خود را باز و بسته کرد. 
سرانجام با لکنت زبان و دستانی لرزان گفت: 
»آرتورو، نمی‌دونستم حامله شده. بله، من 
بــودم. بدترین کاریه که تــا حالا کرده‌م. به 
خدا قسم که هرگز دست از سرزنش خودم 

برنمی‌دارم.«
»مــردک پســت‌فطرت، اومده بودم 
بکشــمت اما اون‌قدر چنــدش‌آوری که 

نمی‌تونم.«
و زد زیــر گریــه، بــا هق‌هقــی که 
سروســینه‌اش را می‌لرزاند و اشــکی که 
صورتــش را خیس می‌کــرد. تقریباً یک 
ســاعت باهم بودند و زمان خداحافظی نه 
باهم دســت دادند و نه به رســم مألوف، به 

پشت هم ضربه زدند.
دکتر بوررو لامــاس به‌محض اینکه 
رســید خانه مســتقیم رفت به اتاق‌خواب 
دخترش که از روز غش کردنش در مراسم 

در آن زندانی شده بود.
پدر بی‌آنکه بنشــیند ـ عادت داشت 
ایستاده حرف بزند ـ از کنار در و با لحنی که 
انتظار شــنیدنِ پاسخی از آن برنمی‌آمد با او 
صحبت کرد: »با افرن حرف زدم و به توافق 
رسیدیم. باهات ازدواج می‌کنه تا بچه‌ت مثل 
توله‌هایی که ســگ‌ها گوشه خیابون پس 
می‌نــدازن به‌دنیا نیاد و برای خودش اســم 
خانوادگی داشته باشه. مراسم ازدواج توی 
مزرعه کوچیک چیچیکاســتنِانگو برگزار 
می‌شه. با پدر روحانی اویوآ صحبت می‌کنم 
کــه خطبه عقد رو بخونه. خبری از مهمون 
نیســت. از طریق روزنامه مطلع می‌شن و 
هدایاشون رو براتون ارسال می‌کنن. تا اون 
موقع تظاهر می‌کنیــم خانواده‌ای متحدیم. 
بعــد از ازدواج با افرن، دیگه تو رو نخواهم 
دید، بهت فکر نخواهم کرد و به‌دنبال راهی 
خواهم بود تا از ارث محرومت کنم. تا اون 
موقع، بدون اینکه پاتو از خونه بیرون بذاری 

توی این اتاق زندانی خواهی بود.«

گــروه فرهنگ و هنــر - کتاب 
دوقلوهای یخی داستانی از اس. کی. ترماین 
است که با ترجمه سارا پیرعلی می‌خوانید. 
این داستان که در ژانر وحشت قرار دارد از 
خانواده‌ای می‌گوید که یکی از دخترهای 
دوقلویشان را در سانحه رانندگی از دست 
داده‌اند. اما دختر دیگرشان، اصرار دارد که 

هویت او را اشتباه گرفته‌اند.
دوقلوهای یخی بعد از انتشارش به 
سرعت در فهرست پرفروش‌های نشریه 
 )The Sunday Times( ساندی تایمز
و کشورهای آمریکا و اروپا، آلمان، هلند، 
فنلاند، دانمارک، کره‌جنوبی و برزیل قرار 

گرفت.
درباره کتاب :

اس. کی. ترماین بعد از نوشــتن این 
کتاب، به سرعت نام خود را به عنوان یکی 
از نویسندگان توانای ژانر وحشت مطرح 
کرد. این داســتان اولین بار در سال ۲۰۱۵ 

منتشر شد. 
انگس و ســارا، زوج جوانی هستند 
کــه یکی از دخترهای دوقلویشــان را در 
یک سانحه رانندگی از دست دادند. آن‌ها 
بعد از این تصــادف تصمیم گرفتند تا به 
جزیره کوچکی در اسکاتلند بروند تا شاید 
بتوانند زندگی خود را سر و سامان بدهند 
و تکه‌های از هم پاشــیده‌ زندگی را دوباره 

بهم بچسبانند. 
اما این شــروع دوباره با فروپاشــی 
بــزرگ دیگــری همــراه اســت. دختر 
دیگرشان، کریستی، اصرار دارد که هویت 

او را اشتباه گرفته‌اند و او، لیدیا است.
زمســتان فرارســیده و انگس برای 
اینکه به کارهایش رســیدگی کند، ناچار 
است مدتی سارا و دخترشان را تنها بگذارد. 
سارا که در احساس تنهایی و انزوایی عمیق 
فرو می‌رود، با دخترش هم دچار مشــکل 
می‌شــود، چون او مدام بر حرف خودش 
اصرار می‌کند... سارا می‌خواهد بفهمد که 

در آن روز، واقعا چه اتفاقی افتاده است. 
دوقلوهای یخی موفق شــد تا برای 
جایزه بهترین کتاب وحشــت گودریدز 

نامزد شود.
بخشی از کتاب :

صندلی‌هایمان دقیقــاً به فاصله دو 
یاردی روبه‌روی میزی بــزرگ قرار داده 
شــده اســت، گویا ما زوجی هستیم در 
جلســه حل اختلاف زناشویی؛ حسی که 
خیلی خوب با آن آشــنا هســتم. اتاق را 
یک جفت پنجره ارســی شیشه‌ای بلند و 
بدون پرده که مال قرن هجدهم اســت زیر 
سلطه خود درآورده: مانند تابلویی دوقلو 

از آسمان تیره‌وتار لندن.
همسرم می‌پرسد: »می‌شود کمی نور 
به داخل بیاید؟« اندرو واکر، وکیل جوان، 
سرش را، شاید به نشانه ناراحتی، از روی 

کاغذهایش بلند می‌کند.
می‌گویــد: »البتــه. مــن معذرت 
می‌خوام.« به سمت کلیدی که پشت سرش 
بود دولا شد و دو تا لامپ ایستاده بلند، اتاق 
را با نور زرد تندی روشــن کردند و آن دو 

پنجره باشکوه در سیاهی فرو رفتند.
اکنون می‌توانســتم تصویر خودم را 
در شیشه‌ها ببینم: بی‌حرکت و بی‌تفاوت، 
زانوهایــم به هم چســبیده بودند. این زن 

دیگر کیست؟
این، آن زنی که پیشــتر بودم نیست. 
چشــم‌هایش همچنان آبی‌رنگ اســت، 
امــا غمگین‌تــر، صورتی تقریبــاً گرد و 
رنگ‌پریــده، اما لاغرتــر از قبل. هنوز هم 
موطلایی و بسیار زیباست - اما رنگ‌پریده 
و آب‌رفته؛ زنی سی‌وســه ســاله که همه 
طــراوت زمان دختــری‌اش خیلی وقت 

می‌شود که از بین رفته است.
و لباس‌هایش؟

شــلوار جینی که پارســال مد بود. 
چکمه‌هایی که پارســال مــد بود، ژاکت 
پشــمی لیلاکِ نسبتاً زیبا ولی کهنه، نخ‌نما 
شــده از شســتن‌های زیاد. در آینه اخمی 
به خودم کردم. باید با لباس رســمی‌تری 
می‌آمــدم. اما چرا باید با لباس رســمی‌تر 
می‌آمــدم؟ ما فقط داریم وکیلی را ملاقات 
می‌کنیم و زندگی‌مان را به‌طور کامل تغییر 

می‌دهیم.
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